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خانه بــاغ دکتر محمدعلی اســامی 
روز  در  ندوشن  در صدرآباد  ندوشــن 
با  همزمان  و  اردیبهشت  دهم  یکشنبه 
نویسنده  این  درگذشت  سالگرد  اولین 
صاحب‌نام در فهرست آثار ملی کشور به 

شماره ۳۳۹۲۶ ثبت ملی شد.
موسســه مردم‌نهــاد فرهنگــی و اجتماعی 
اندیشــه روشــن با اعلام خبر ثبت ملی این 
باغ، در متنی که در اختیار ایســنا قرار داده 
عنــوان کرده اســت: این میراث ارزشــمند 
تاریخی و طبیعی را  اسلامی ندوشن پیش از 
درگذشتش به منظور تاسیس باغ فرهنگ و 
هنر به موسسه مردم‌نهاد فرهنگی و اجتماعی 

اندیشه روشن اهدا کرده بود.

 آن نیک‌مــرد فرهنگ‌گســتری که در همه 
عمر با قلم توانا و اندیشه‌های روشن خویش، 
فرهنــگ و ادب ایــن ســرزمین را باغبانی 
می‌کرد، در ســال‌هایی که به حکم طبیعت 
و ناتوانی جسمی بازنشستگی قلمی خود را 
می‌گذراند همچنان در اندیشــه خیرخواهی 
فرهنگی این دیار بود و از این رو با هدیه باغ 
باطراوت و پرُخاطره‌ای که برگ‌های رنگین و 
پرشور نوجوانی کتاب »روزها«ی زندگی‌اش 
در آن ورق خــورده بود، فرهنگ یاوران دیار 
آباء و اجــدادی خویش را در تاســیس باغ 

فرهنگ و هنر یاری داد.
اسلامی ندوشن سال‌ها پیش‌تر نیز با اهدای 
خانه‌ پــدری خود به فرهنگِ ندوشــن و به 

کمک همسر دانشور خود خانم دکتر شیرین 
بیانی زمینه تاسیس خانه فرهنگ این شهر 
کوچک تاریخی را فراهم کرد که دربردارنده 

کتابخانه، نگارخانه و سالن آمفی‌تئاتر است.
اما این خانه باغ ده‌هزار متری که از عمارتی 
کهنســال نیز برخوردار اســت در صدرآباد 
ندوشــن واقع اســت که قصبه‌ای است در 
۱۰کیلومتری ندوشــن و ۲۰۰ ســال پیش 
توســط ملانظرعلی ملقب به  شیخ‌الاسلام 
جد پدری دکتر اســامی بنیان گذاشــته 
شده است. شیخ‌الاســام روحانی متعین و 
سرشناسی بود که وزیر و مشاور ظل‌السلطان 
پســر ناصرالدین‌شــاه - حاکــم اصفهان - 
محســوب می‌شــد و چون ظل‌السلطان به 
تحریک انگلیســی‌ها و مشــورت با حسین 
قلی خان، یکی از رؤسای بختیاری، تصمیم 
گرفت با پــدر خود، ناصرالدین شــاه قاجار 
بجنگد، ملانظرعلی ندوشنی او را از این کار 
منع کرد. هنگامی‌که ناصرالدین شاه به این 
واقعه اطلاع یافت به ظل‌الســلطان دســتور 
داد که »یا ســر خودت یا حسین قلی خان 
را می‌فرستی«. ظل‌السلطان از ترس پدر سر 
حســین قلی خان را فرستاد. پس از عزیمت 
ظل السلطان به تهران، ناصرالدین شاه دستور 
داد تــا چشــمان او را از حدقه بیرون آورند، 
ولی با میانجیگری ملا نظرعلی، شــاه قاجار 

از ایــن کار منصرف شــد.  ملانظر علی که 
در زی روحانیت بود در نزد اهالی ندوشــن 
به »حاجی آخوند« نیز شــهرت داشــت و 
بیش از آن‌که به مشــغولیت‌های روحانیت 
اهتمام داشــته باشد با اســتفاده از املاک و 
مستغلاتی که در ندوشن و روستاها و مزارع 
اطراف آن داشت به کشاورزی و مزرعه‌داری 
اشــتغال می‌ورزید؛ فرزند ذکورش آقامهدی 
حاج آخوند پدر دکتر اســامی ندوشن بود 
که به بیماری شــدید آسم مبتلا شد و زود 
از جهان رفت اما دامادهایش  صدرالشــریعه  
و وکیل‌الرعایا که پس از او روستای صدرآباد 
ندوشــن به نام و مالکیت آن‌هــا درآمد او را 
در بسیاری از امور کشاورزی یاری می‌دادند؛ 
آیت‌الله محمد اسماعیل صدرالشریعه مدارج 
عالی علمی را تا اجتهاد در اصفهان در محضر 
آیت الله آقا نجفی اصفهانــی )م: ۱۳۳۲ ق( 
گذرانده بود و ســال‌ها امامت مسجد جامع 
ندوشن را عهده‌دار بود و فرزندش جواد صدر 
مشهور به ادیب ندوشنی از نخستین قضات 
و وکلای دادگستری به شــمار می‌رفت. در 
این میان محمدهادی وکیلی معروف به حاج 
وکیلی پسرعمه و شوهرخواهر دکتر اسلامی 
که فرزند وکیل الرعایا بود و پس از درگذشت 
پدر اسلامی ندوشن، سرپرستی خانواده‌شان 
را نیز به عهده گرفته بود. بیش از چند دهه 

مالک الرقاب صدرآباد محســوب می‌شد اما 
پس از او این آبادی به ده مستقلی که رعایا و 
کشاورزان این خاندان در آن سکنی داشتند 
تبدیل شد. اما این باغ و عمارت موسوم به باغ 
برجی متعلق به جد مادری اسلامی ندوشن 
ملّ محمد امام‌جمعه بود که هرچند به امامت 
جمعه و جماعت شناخته می‌شد اما کمتر به 
این کسوت درآمده و بیشتر در قامت روحانی 
اهل شعر و سلوک شهرت داشت و برخی از 
مراثــی نغز و عرفانی او ســال‌ها در عزاداری 
سنتی ندوشن خوانده می‌شد. او به برزگری 
اشتغال داشت و فرزندانش؛ حاج عبدالرضا و 
بی‌بی ســلطان و بی‌بی خاور دایی و خاله و 
مادر اسلامی ندوشن نیز هریک به‌گونه‌ای در 
علایق ادبی و عرفانی از تأثیر پدرشان برکنار 
نمانده بودند. از آنجا که ســرانجام باغ برجی 
به‌عنوان میراث مشترک فرزندان امام جمعه 
به تنها نوه نامدارش دکتر اســامی ندوشن 
رســیده بود، او نیز آن را به نیت جد فرهنگ 

مدار خود صرف امور فرهنگی کرد.
دکتر اسلامی ســاعات سرخوشی از کودکی 
و نوجوانــی خود را در هم‌آغوشــی طبیعت 
باصفــای این خانه باغ گذرانــده و خاطرات 
زیادی از آن در کتاب مستطاب »روزها« به 
قلم آورده که نشانه‌هایی از آن هنوز در گوشه 

گوشه‌ این باغ سو سو می‌زند.

خانه باغ اسلامی ندوشن ثبت ملی شد

بزرگداشــت کیومرث پوراحمد کارگردان  مراسم 
فقید سینما در عصر بهاری اردیبهشت ماه در حالی 
به همت کانون کارگردانان سینمای ایران برگزار شد 
که هنرمندان حاضــر در فقدان یکی از »حرفه ای 

ترین سینماگران« سخنرانی را مطرح کردند.
به گزارش ایســنا، عصر ۱۰ اردیبهشت ماه تالار سیف الله 
داد خانه ســینما میزبان سینماگرانی بود که همچنان از 

مرگ ناباورانه کیومرث پوراحمد صحبت مي‌کردند.
در این مراسم نیکی کریمی، تهمینه میلانی ، بهمن فرمان 
آرا، مرضیــه برومند ، رســول صدرعاملی ، محمد مهدی 
عســگرپور، غلامرضا موسوی ، هوشنگ گلمکانی ، احمد 
امینی ، عباس یاری ، مهدی صباغ زاده ، مهوش وقاری ، 
حسن فتحی ، سیروس الوند، محمدرضا عرب، مصطفی آل 
احمد، گیتی معینی ، جهانگیر الماسی و.... حضور داشتند.
برنامه با خوانش بخشــی از کتاب »شب یلدا« که توسط 
عباسی یکی از دوستان پوراحمد خوانده شد، آغاز و سپس 
داریوش فرهنگ کارگردان و بازیگر سینما اجرای برنامه را 

برعهده گرفت.
داریوش فرهنگ در ابتدای ســخنانش با اشــاره به مرگ 
کیومرث پوراحمد گفت: یکی از دوســتان ما ناخواسته از 
میان ما رفــت. او مي‌خندید ، اهل معاشــرت بود و اهل 
برخوردهای صمیمانه، دربــاره چنین آدمی مي‌توان باور 

کرد که او اینگونه از میان ما برود؟!
او با اشــاره به کارنامه کاری کیومرث پوراحمد ادامه داد: 
لابه لای تمام فیلم‌هایش شــعف زندگی، امید و میل به 

زندگی را مي‌دیدیم.اما نفهمیدم چرا اینگونه شد؟  .
داریــوش فرهنگ بــا بیان اینکه »نمي‌شــود همه مردم 
بالاخص هنرمندان سلیقه یکسان داشته باشند« تصریح 
کرد: به تعداد آدم‌ها و جمعیت فیلم سازی خودمان سلیقه 

و اندیشه و افکار نو هست.
او در بخشی از سخنانش با اشاره به بحران‌هایی که جامعه 
با آن مواجه اســت، تصریح کرد: گروهی هســتند که با 
بودجه‌های بزرگ فیلم مي‌سازند و خودی هستند و گروه 
دیگر غیر خودی‌ها هستند که راه به جای نمي‌برند. من نه 
خودی هســتم و نه غیر خودی و تلاش کردم، بی خودی 

هم نباشم.
داریوش فرهنگ با اشــاره به جمع حاضر گفت: خیلی از 
ماها فاصله طولانی بین آخرین فیلم مان تا الان هســت، 

نمي‌دانم چه وضعیتی است که ما گرفتار شدیم.
داریوش فرهنگ با اشاره دوباره به مرگ کیومرث پوراحمد، 
گفت: چه کســی باور مي‌کند کــه این مرد خوش و بذله 
گو اینگونه از میان برود؟! اما به قول ســهراب سپهری »تا 

شقایق هست زندگی باید کرد گاه با یک گل سرخ.«
در ادامه پیام تصویری محسن امیر یوسفی رییس کانون 

کارگردانان سینما که در سفر بود، پخش شد.
او ضمن تســلیت گویی به خانــواده و جامعه هنری در 
بخشی از صحبت‌هایش گفت: این مصیب آنقدر دردناک 
و هولناک است که باور کردنی نیست چنین پایانی برای 
پوراحمد. او پرُ از شور زندگی بود و ابایی از گله و اعتراض 

نداشت. 
کارگردان »آشغالهای دوست داشتنی« تصریح کرد: چاره 
ای نداریم در شرایط فعلی امید داشته باشیم برای روزهای 

بهتر و ما فیلم سازان کنار هم باشیم.
محمدرضا عرب نایب رییس کانون کارگردانان سخنانش 
را با تسلیت به خانواده و جامعه سینمایی ایران آغاز کرد و 
ادامه داد: یکی از بهترین و زحمت کش ترین‌های سینمای 
ایران را از دســت داده ایم. جز افسوس کاری نمي‌توانیم 

بکنیم. ان شالله برای پهلوان، زنده کاری کنیم.
او با اشاره به شرایط خاص خانواده پوراحمد و سینماگران 
اینگونه سخنانش را به پایان برد: باید خیلی مراقبت کنیم 
هم سوء تفاهم نشــود و هم مطالباتی که خانه سینما از 
مجموعه کشــور دارد، را ما به عنوان صنف با این تشکل، 

همراهی کنیم.

در ادامه بخش‌های از مستند »به خاطر کیومرث« ساخته 
سید مازیار‌هاشمی پخش شد.

سپس از مرضیه برومند به عنوان مدیرعامل خانه سینما 
دعوت شــد که صحبت کند که او گفت: ترجیح مي‌دهد، 

سخنرانی بعدیش در یک مراسم شادمانی باشد.
پس از پخش آنونس فیلم »تاتوره« که به همت فیلم خانه 
ملی ایران در اختیار کانون کارگردانان سینمای ایران قرار 
گرفته بود، تهمینه میلانی در ادامه دعوت شد که به روی 

صحنه بیاید.
او  با اشــاره به آشنایی چهل و چند ساله خود با پوراحمد 
گفت: او هنرمند اجتماعی، انســانی بــود و خیر همه را 

مي‌ساخت.
ســپس آنونس »بی بی چل چله« پخش شد و داریوش 
فرهنگ با این پرســش که چند کارگردانان مي‌توان نام 
برد که به وقت خودش و در زمان خودش فیلم خودشان 
را ساختند؟ و گفت: من به یاد علی حاتمی مي‌افتم اما او 

هم زود رفت.
داریوش فرهنگ ســپس یادآور شــد: خواســتم سناریو 
بنویسم ، در صفحه دوم دیدم چقدر عقب هستم از نسل 
جوان و نوجوانان! من از آقای عسگرپور به عنوان سخنران 

بعدی برنامه مي‌پرسم که ما کجا ایستاده ایم؟!
ســپس محمد مهدی عسگرپور رییس هیات مدیره خانه 
سینما خطاب به داریوش فرهنگ گفت که سوال سختی 
کردیــد و ادامه داد: ما با یک اتفاق مواجه شــدیم )نحوه 
مــرگ کیومرث پوراحمد ( که به نظــر مي‌آید تلخ ترین 
اتفاقی اســت که در چند دهه گذشــته در سینما افتاده 
اســت و نقطه عطف از جهت فیلم نامه است، کما اینکه 
حاشــیه‌های مختلفی وجود دارد، مثلا دلایل فوت روشن 

نیست و امیدواریم هر چه زودتر روشن بشود.
وی در عین حال گفت: سخت است، صحبت کردن درباره 
آثار کیومرث پوراحمــد و در ادامه درباره مرگش به یک 

جمع بندی رسیدن، نمي‌توان به نقطه مشترکی رسید.
عسگرپور تصریح کرد: از بعضی موضوع‌ها باید بگذریم. دو 
نســل از مردم با آثارش زندگــی کردند. باید به این نکته 
توجه کنیم که خیلی از مردم چشم امیدشان هنرمندان 
هستند به هرحال همه چی برای ناامیدی فراهم است اما 

باید به راههای دیگری فکر کرد.
مدیرعامــل خانــه هنرمندان ایران در بخــش دیگری از 
سخنانش تاکید کرد:باید خودمان از خودمان مراقب کنیم 
و منتظر مراقبت دیگران نباشیم. بیرون از خانواده سینما، 
مجموعه سانسور، مقررات هست و کم هم نیست اما ما به 
عنوان سینماگران باید جدی تر گفتگو کنیم و مراقب هم 

باشیم. مراقبت فقط مالی نیست.
عسگرپور اظهار امیدواری کرد: چنین حادثه تلخی دیگر 
اتفاق نیفتد. چشم امید مردم در شرایط فعلی به هنرمندان 

است، بیشتر از یکدیگر مراقبت کنیم.
داریوش فرهنگ که اجرای برنامه را برعهده داشت با اشاره 
به نقل قولی از امیر نادری اینگونه ســخنانش را ادامه داد: 
امیر نادری در سفری که با هم داشتیم، مي‌گفت داریوش 
این حرفه بی رحم است. اول باور نمي‌کردم اما بعد سال‌ها 

کار در سینما متوجه حرفش شدم.
ســپس احســان بیگلری کارگردان »برادرم خســرو« از 
دســتیاران کیومرث پوراحمد به روی صحنه حاضر شد و 
گفت: آقای پوراحمد در مســتندی که اینجا پخش شد، 
گفتند مدیون نادر ابراهیمی هستند و من هم باید بگویم 
کــه من هم مدیون کیومرث پوراحمد هســتم. برای من 
خیلی سخت است ، درباره اســتادم حرف بزنم. در بهُتم 

و هنوز عزاداری نکردم.
او یــادآور شــد: در ۲۳ ســالگی از هــر دری مــي‌زدم 
نمي‌توانستم به سینما راه پیدا کنم. یرای چند کارگردان، 
نقد آثارشان را نوشتم و هرجا گیرشان مي‌آوردم. این نقدها 
را به آنها مي‌دادم و شــماره ام را مي‌گذاشتم. در مقطعی 
در کارگاه‌های آقای کیارستمی بودم که آقای پوراحمد به 
من زنگ زد و گفت که نقدی برایم نوشــتی و شماره ات 
اینجاست. گفت که تحمل فقر داری؟ از فردا سه روز میای 
دفتــر، اگر بد بودی من نه ولی ســینما با لگد بیرون ات 

مي‌کند و اگر خوب بودی مي‌مانی.
بعد از آن تماس از آقای کیارستمی اجازه گرفتم و ایشان 
هــم گفت برو و به ســراغ آقای پوراحمــد رفتم که اوج 

همکاری مان در »اتوبوس شب« بود.
احسان بیگلری در بخش دیگری از سخنانش گفت: در این 
سالها تلاش مي‌کردم که او برخی فیلم نامه‌ها را نسازد اما 

او یک روح بی قراری داشت که باید کار مي‌کرد.
ســپس صحبت‌های هوشــنگ مرادی کرمانی به عنوان 
نویســنده »قصه‌های مجیــد« که ســریال و فیلم آن را 

کیومرث پوراحمد ساخته بود، پخش شد.
او گفت: بعد از مرگ پوراحمد عده زیادی به من تســلیت 
گفتنــد و هر روز که برای پیاده روی مي‌روم، دســت کم 
5، 6 نفر مي‌پرســند که چرا کیومرث پوراحمد اینگونه از 

دنیا رفت.
هوشــنگ مرادی کرمانی در بخش‌هایی از صحبت‌هایش 
گفت: ما )من و کیومرث پوراحمد( نیم گمشده ای داشتیم 

که هر دو در »قصه‌های مجید« پیداش مي‌کردیم.
سپس داریوش فرهنگ یادآور شد: قرار بود من قصه‌های 
مجیــد را کار کنم و مادرم هم کرمانــی بود اما بعدها به 
کیومرث گفتم که خوشحالم که این کاراکتر را در اصفهان  

بردی و برای خودت کردی.
سیروس الوند کارگردان سینما سخنانش را با قطعه شعری 
از حافظ آغاز کرد و گفت: روزگار بدون کیومرث پوراحمد 
را داریم، سپری مي‌کنیم. در حالیکه در درون مان هست 

و روزی نیست که به او و مرگش فکر نکنیم.
کارگردان »دســت‌های آلوده« تصریــح کرد: او حرفه ای 
سینما بود و رانت خوار نبود. رانت خواری اش بلیت مردم 

و مخاطبان تلویزیون بود.
سیروس الوند سخنانش را اینگونه به پایان برد که »مرگ 
پایان کار نیست و مرگ آغاز زندگی در فکر و ذهن دیگران 

است.«
سپس مهدی صباغ زاده که در فیلم »خواهران غریب« با 
او همکاری داشت در سخنانی ضمن تسلیت گویی ادامه 
داد: چندین سال آقای پوراحمد را ندیده بودم اما الان یک 
خبر خوش دارم. من دیشــب خواب ایشــان را دیدم. من 
خواب دیدم یک جمع بزرگی دور هم نشستیم و پوراحمد 
وسط ایستاده است. نزدیک شدم و او را بغل کردم، گفتم 

جات خوبه؟ گفت آره!
رسول صدرعاملی هم از درگذشت کیومرث پوراحمد ابراز 
تاســف کرد و گفت: متاســفم آخرین بار برای فوت برادر 

پوراحمد با هم در این سالن بودیم.
او با اشاره به نقل قولی از کیومرث پوراحمد که مي‌گفت: 
»در نوجوانی آرزو داشتم که همه ایران مرا بشناسند و حالا 
دوست دارم دنیا مرا بشناسد،« ادامه داد: کیومرث عاشق 
ایران بود و با موسیقی ایرانی زندگی مي‌کرد. خیلی امیدوار 

بود که شرایط خوب بشود.
او یادآور شد: زمان اکران خواهران غریب که خیلی خوب 
هم مي‌فروخت، با هم برمي‌گشتیم و در ماشین سرش را 
روی صندلی گذاشــت و گفت که خیلی خســته ام. فکر 

مي‌کنم این خستگی در او سال‌ها ماند.
صدرعاملی ســخنانش را اینگونه به پایــان برد که اجازه 
ندهیم، جامعه ســینمایی به خــودی و اون طرفی و این 
طرفی تقسیم شود. قدر هم را بدانیم و در کنار هم باشیم.
بــا پخش تیزر فیلم ســینمایی »نان و شــعر«، داریوش 
فرهنــگ از عباس یاری از مجله فیلم امروز دعوت کرد تا 

روی صحنه بیاید. 
عباس یاری در ســخنانی گفت: ما باید برای شــادی‌ها 
اینجا بیایم اما متاسفانه فقط برای غم و اندوه اینجا جمع 

مي‌شویم. 
او با اشاره به جدیدترین شــماره مجله »فیلم امروز« که 
ویژه کیومرث پوراحمد چاپ شــده است، یادآور شد: ما 
شــماره ای منتشــر کردیم که در آن خیلی حرف‌ها زده 

شده است. 
یــاری همچنین خاطرنشــان کرد: مــن پوراحمد را در 
لحظه‌هــای یه یاد مي‌آوردم که چنان خنده ای مي‌زد که 
همــه مي‌رفتیم، زیر میز و درعین حال از او لحظاتی را به 
یاد دارم که در یک عروســی، وقتی شــنید صاحب پیتزا 
»پنتری« از دنیا رفته است، در تمام مدت عروسی به اتاقی 

رفت و گریه کرد.
او در پایان ســخنانش گفت: عذرخواهــی مي‌کنم که با 
رفتنش عکس اش روی جلد ما آمد. امیدواریم از این پس 

از زنده‌ها قبل از مرگ شان روی جلد عکس بگذاریم.
داریوش فرهنگ در ادامه مراســم را با قطعه شــعری از 

سعدی به پایان برد.
زنده‌یاد کیومرث پوراحمد چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ 
در ۷۴ سالگی درگذشت. ) بر روی سنگ قبر ۱۵ فرودین 
ماه درج شــده است اما ۱۶فرودین ماه خبر درگذشت در 

رسانه‌ها منتشر شده است.(
»تیــغ و ترمه«، »کفشــهایم کــو؟«، »۵۰ قــدم آخر«، 
»اتوبوس شــب«، »نــوک برج«، »گل یــخ«، »خواهران 
غریب«، »شب یلدا«، »بخاطر‌هانیه« و »بی‌بی چلچله« از 
فیلم‌های سینمایی این کارگردان هستند. او در تلویزیون 
هم ســریال‌های ماندگار »قصه‌های مجید« و »سرنخ« را 

ساخته بود.
این فیلمســاز متولد ســال ۱۳۲۸ در نجف آباد اســتان 
اصفهان است که سال گذشته فیلم »پرونده باز است« را 

ساخت که در جشنواره فجر شرکت داشت.

سینماگران از همکار فقیدشان سخن گفتند

ناگفته‌هایی از مرگ ناباورانه کیومرث پوراحمد
چه کسی »بنان« را مجبور کرد خواننده شود؟

بنان دو مشخصه داشت؛ یک اینکه هیچگاه در صحبت‌هایش مشخصا 
کسی را به عنوان استاد خود معرفی نمی‌کرد و دوم اینکه شاگرد خاصی 
از خود باقی نگذاشت. »سایه« درباره این ویژگی‌های او گفته است: »اگر 
هزار نفر هم به شاگردی بنان می‌رفتند، باید خیلی استثنایی می‌بودند 
که آن لطافت صدا و علم او را داشــته باشند. بنان هنوز بی‌نظیر مانده 

است و در سرتاسر تاریخ آواز مثل بنان نداریم.«
ایســنا به مناسبت سالروز تولد یکی از صداهای ماندگار آواز ایران ـ غلامحسین 
بنان ـ مشــروح یکی از گفت‌وگوهای تصویری او را به رشــته تحریر درآورده تا 

»بنان« را از زبان »بنان« بشناسیم.
در ابتدای این مصاحبه، بنان آغاز فعالیت موسیقی خود را اینگونه شرح می‌دهد:
»من در ۱۳۰۶ شمسی شروع کردم به کار موسیقی. موسیقی در خانواده ما بود 
ولی نه به عنوان موســیقیدان. همیشه در خانواده ما از قدیم‌الایام موسیقی بود 
و مادرم در گوش من پیانو می‌زد. خواهرانم نیز شــروع کردند به ســاز زدن نزد 
مرتضی خان نی‌داوود. بعدا خودم علاقه پیدا کردم و رفتم پیش معلمان قدیمی. 
اول یواشــکی می‌رفتم تا بعد که علنی شد. آوازها و ردیف‌ها را خوب یاد گرفتم 
ولی موقعیتی نداشتم که بخوانم. تا اینکه قبل از شهریور ۱۳۲۰، من خودم یک 
خواننده کلاسیک قوی بودم. برخورد من با آقای کلنکل وزیری موجب شد که 
او مجبورم کند که به رادیو بروم و مرا گذاشت که با آقای خالقی کار کنم تا طرز 
کار ارکسترهای کوچک و بزرگ را یاد بگیرم. به هر حال گذشت تا سال‌ها با آقای 

خالقی در کنسرت‌های انجمن کار کردیم.«
فوت خالقی و برخی دوستانش از جمله صبا، حسین‌علی وزیری تبار و مرتضی 
محجوبی، روی بنان اثر عجیبی گذاشــت. مي‌گفت: »زمانی که آقای پیرنیا در 
گلها بود آنقدری مرا اذیت کرد که دیگر میل نداشــتم بخوانم. خسته شده بودم 
دیگــر. یواش یواش به نظارت برنامه‌های رادیو رفتم، برای تکمیل نوارها و عضو 
شورا بودم.« او در پاسخ به اینکه آیا خواندن به صورت جدی را با علینقی وزیری 
شروع کرده بود؟ پاسخ مثبت داده و گفته بود: »بله خواندن به صورت جدی را 

به تشویق آقای وزیری شروع کردم.«
بــا این همه بنان با وزیــری کار نکرده بود و فقط در ارکســتر او بود؛ »با آقای 
وزیــری کاری نکردم که به من تعلیم داده باشــند. ولی با آقای روح الله خالقی 
خیلی کار کردم. خیلی هم به من علاقه داشت و هر چه در چنته داشت به من 

می‌آموخت.«
برگردیم به کمی قبل تر زمانی که تنها بنان می‌خواند و ادیب خوانســاری. تاج 
اصفهانی هم هر از گاهی از اصفهان می‌آمد. از خود بنان نقل است که در ابتدا به 
عنوان اینکه بخواند و خواننده شود، سمت موسیقی نرفته و در حقیقت این کنل 
وزیری بود که مجبورش کرد؛  »صدایی داشــتم که می‌خواستم گاهی افتخاری 
بخوانم. کلنل وزیــری وادارم کرد؛ مدام گفت »بخوان بخوان بخوان«. به همین 
دلیــل هم چیزی نگرفتم و اگر خواننده بــودم باید پولی می‌گرفتم. حقوقی که 
دولت برای ما تعیین کرد را که دیگر نمی‌شــد نگرفت. آن موقع یک موسسه‌ای 
بود که دولتی حقوق می‌داد. من از شــخص چیزی نگرفتم. من صد مَن هم از 
یک شخص یا فرد که بروم منزلش و بگویم که بی‌زحمت تقبل کنید تا بخوانم، 
نگرفتم. برای اینکه می‌دانم اگر قرار بود پول بگیرم و بخوانم هیچوقت آواز خوب 
نمی‌خواندم. آواز باید به من اثر کند. من اگر برای پول بخواهم بخوانم یک چیز 
مزخرفی می‌خوانم. آنگونه همه حواســم پی این بود که پول بگیرم و در بروم و 
آوازم یک چیز مزخرفی می‌شد. دیگر آن سوز و حال و انرژی را نداشت.« »بیشتر 
چیزهایی خواندم که هارمونی دارد و سعی مي‌کردم چیزهای مشکل و جاافتاده 
را که رویش زحمت بکشم، بخوانم.« بنان در پاسخ به اینکه از بین کسانی که با 
شــما ساز زده‌اند، از ساز زدن کدام بیشتر لذت می‌بردید؟ گفته بود: »متأسفانه 
همه آنها مردند. حســینعلی وزیری تبار بود که کلارینت خیلی خوب می‌زد و 
فرنگی‌ها ماتشــان می‌برد. صبا بود، پیانوی مرتضی خان بود، جواد معروفی بود. 

حالا که همه مرده‌اند ولی بهترینشان مرتضی خان محجوبی بود.«

برگزاری نکوداشت آتیلا پسیانی
نکوداشت آتیلا پســیانی بازیگر و کارگردان ســینما و تئاتر ایران 
همزمــان با زادروز این هنرمند برگزار شــد و هنرمندان مختلفی از 

نسل‌های مختلف درباره او صحبت کردند.
به گزارش ایســنا، این برنامه که شامگاه ۱۰ اردیبهشت ماه در خانه هنرمندان 
ایران برگزار شــد با سخنرانی پرویز پرستویی، رضا کیانیان، محمد چرم شیر، 
محمد صالح علا، نوید محمد زاده، بهرام رادان، محمد رحمانیان، فاطمه نقوی 

و .. همراه شد.
این مراسم به کوشــش انجمن صنفی کارگردانان و در قالب هجدهمین شب 

کارگردان و با همکاری خانه هنرمندان ایران برپا شد.
در این مراسم فاطمه نقوی بازیگر و همسر آتیلا پسیانی در سخنانی با یادآوری 
آشــنایی خود با پسیانی افزود: ۴۵ سال باهم زندگی کردیم. ۴۶ سال همدیگر 
را مي‌شناختیم. همچنانکه مادر آتیلا مي‌گفت ما با هم بزرگ شدیم و زندگی 

را تجربه کردیم.
او افزود: آتیلا عاشق جوانان است و همیشه دوست داشته جایی برای برگزاری 
کارگاه و انتقال تجربه‌هایش به جوانان داشته باشد. او عاشق کار و زندگی است 
و کودک درونش خیلی زنده و فعال است. همچنین در پایان این مراسم ستاره 
پسیانی کیک تولد پدرش را روی صحنه آورد و در جملات کوتاهی گفت: ۳۷ 
سال افتخار داشتم دخترش باشم و ۳۲ سال افتخار داشتم که در نمایش‌هایش 

بازی کنم و در تئاتر و سینما کیف کنم.

محمد فیلی در آی‌سی‌یو:
 حالم خوب است

محمد فیلی، بازیگر پیشکســوت کشورمان که به دلیل عارضه مغزی 
تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، گفت: عمل ســنگینی داشتم اما 

خدا را شکر الان خوبم.
فیلی با گذشــت دو روز از عمل جراحی مغزش در گفت‌وگویی کوتاه با ایسنا 
حال عمومی‌اش را خوب توصیف کرد و گفت: عمل سنگینی داشتم اما خدا را 
شــکر مي‌کنم که تیم خوبی بودند و کارشان را بسیار عالی انجام دادند. اکنون 
به لطف خداوند خوبم. در حال حاضر در بخش آی‌ســی‌یو بســتری هستم اما 
نمی‌دانــم تا چه مدت باید اینجا تحت نظــر بمانم. باید کمی بگذرد تا ببینیم 

پزشکان تشخیصشان چیست. در حال حاضر دستگاه به من وصل است.  
این بازیگر اظهار کرد: امیدوارم با دعای مردم عزیزم به‌زودی حالم خوب شود. 
از شما و دوستان دیگرم هم تشکر می‌کنم که جویای احوالم بودید. ان‌شاءالله 

که همیشه سالم باشید.
محمد فیلی این روزها سریال »گیلدخت« را روی آنتن شبکه یک سیما دارد 
و مجموعه »رعد و برق« به کارگردانی بهروز افخمی و سریال در دست ساخت 

»سلمان فارسی« ساخته داود میرباقری از او در نوبت پخش است.

»علیرضا قربانی« تور کنسرت‌هایش را آغاز می‌کند
تور کنسرت‌های جدید علیرضا قربانی از نیمه اردیبهشت‌ماه تا پیش 
از آغاز ماه محرم در شــهرهای تبریز، رشــت، گرگان، کرمان، یزد، 

شیراز، تهران و جزیره کیش برگزار خواهد شد.
به گزارش ایسنا، اولین کنسرت این تور، ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت‌ماه ساعت ۱۹ و 

۲۲ در سالن فخرالدین اسعد گرگانی شهر گرگان برگزار می‌شود.
در این تور قطعاتی با آهنگســازی علیرضا افکاری و حسام ناصری روی صحنه 

می‌رود.
همچنین در این کنســرت‌ها قطعات »با من بخوان« و »روزگار غریب« که از 
قطعات محبوب علاقمندان این خواننده است به احترام آنها اجرا خواهد شد.

نگاه

اخبارکوتاه

اقتباســی  انیمیشــن  فروش جهانی 
»بــرادران ســوپرماریو« محصــول 
از  ایلومینیشن  استودیو  و  یونیورسال 

مرز یک میلیارد دلار عبور کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از‌هالیوود ریپورتر، این 
انیمیشن در بیست و ششمین روز اکران خود 
به فروشــی فراتر از یک میلیارد دلار رسید 
تا اولین انیمیشن از زمان همه‌گیری کرونا و 
دهمین انیمیشن تاریخ سینما نام بگیرد که 

به فروش میلیارد دلاری دست می‌یابد.
»برادران ســوپرماریو« در آمریکای شمالی، 
فروش پیش‌بینی شده آخر هفته ۴۰ میلیون 
دلاری را از محل ۴۲۰۴ سالن سینما رقم زد 
تا گیشــه این انیمیشن تا به امروز در آمریکا 
۴۹۰ میلیون دلار باشد. همچنین این فیلم 

در گیشه بین‌الملل نیز با اضافه کردن ۶۸.۳ 
میلیون دلار به مجموع ۵۳۲.۵ میلیون دلار 
رســید تا فروش جهانی خــود را از مرز یک 

میلیارد دلار عبور دهد.
این انیمیشــن تاکنون رکوردهــای زیادی 
را شکســته اســت، از جمله پرفروش‌ترین 
انیمیشن تاریخ یونیورسال در گیشه آمریکا 
با عبور از »مینیون‌هــا: ظهور گرو« )۳۶۹.۷ 
میلیــون دلار( و ســومین فیلــم پرفروش‌ 
تاریخ فعالیت کمپانی یونیورسال در آمریکا 
پس از »دنیای ژوراســیک« و »E.T« بدون 
احتساب تورم. در سطح جهانی نیز »برادران 
سوپرماریو« هفتمین فیلم پرفروش تمام اداور 
کمپانی یونیورســال اســت و بالاتر از آثاری 
چون »قلمرو دنیای ژوراسیک« و انیمیشن 

»من نفرت‌انگیز« جای گرفته است.
انیمیشــن »برادران ســوپرماریو« توســط 
یونیورسال، ایلومینیشن و »نینتندو« تولید 
شــد و دهه‌هــا ســاخت آن در برنامه بوده 
اســت. بخشــی از این تأخیر به دلیل تردید 
»نینتندو« برای بازگشــت به این شخصیت 
پس از اقتباس لایو اکشــن در سال ۱۹۹۳ 
بود که شکســت بزرگی خــورد و به عنوان 
یکی از بدترین فیلم‌های ســاخته شده مورد 
تمســخر قرار گرفت. اما ایلومینیشــن که 
نفرت‌انگیز«  »من  انیمیشــن‌های  مجموعه 
و »آواز بخــوان« را تولیــد کرده اســت، با 
همکاری »نینتندو« ایــن اقتباس جدید را 
به سینما آورده اســت. »کریس ملداندری« 
بنیانگذار ایلومینیشن، این فیلم را با همکاری 

»شیگرو میاموتو« طراح افسانه‌ای »نینتندو« 
تهیه کرده است. »آرون هوروات« و »مایکل 
جلنیک« کارگردانی انیمیشن »سوپر ماریو« 
را بــا بودجه ۱۰۰ میلیــون دلاری بر عهده 

داشته‌اند که برای یک فیلم انیمیشن هزینه 
مقرون به صرفه‌ای محســوب می‌شــود. به 
عنوان مثال، ســاخت انیمیشن‌های پیکسار 

و دیزنی اغلب دو برابر این رقم هزینه دارند.

»برادران سوپرماریو« میلیاردر شدند


